
 

 

 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 شریۀ علمی()ن

 29شمارۀ پیوسته  -1399 پاییز -سومشمارۀ  -ششمسال  -دورۀ جدید

 (110-87ص )  حیدربابا؛ ترجمان غریبانگی شهریار
 1 آیت شوکتی

20.1001.1.2345217.1399.10.3.5.5 : 
 

یافت:              پژوهشیمقاله:  نوع یخ در یخ پذیرش:                    10/3/98 تار  13/8/98 تار

 
 چکیده

ختلف، های مشناختی است که به معنی دلتنگی برای گذشته بوده و به شکلوستالژی، اصطلاح روانن
ک عمیق عواطف و ها ما را به درآثار ادبی متجلّی شده است. بررسی این نشانههای آن در نشانه

های دردمندی و رنجوری و وجوه آرزومندی وی را آشکار کند و مایههای شاعر رهنمون میاندیشه
گاه ذهنی است که در افراد و زمانمی های های گوناگون، به صورتکند. نوستالژی یک فرآیند ناخودآ

و مبتنی بر مطالعات تحلیلی  -کند. مقالۀ حاضر بر آن است تا به روش توصیفیمختلف بروز می
بابای شهریار تبیین و تحلیل کند. در این پژوهش، ای، چگونگی نمود نوستالژی را در حیدرکتابخانه

، روستا«ه و یادکرد خاطرات گذشتههای گذشتیادکرد شخصیت»دلتنگی برای گذشته در دو بخش 
-شت به وطن و زادگاه، اسطورهگرایش مفرط به بازگ ی،کودکدوران پناه بردن به گریزی، ستایی و تمدن

های نوستالژی بررسی شده است. نتیجۀ این شهر، به عنوان مؤلفهنآرما بردن بهپردازی، آرکائیسم و پناه
های این منظومه، حس نوستالژیک و دهد که در بخش اعظمی از قسمتتحلیل و بررسی نشان می

از یک تنهایی درونی و گریز از تمدن تواند ناشی زند و این احساس میحسرت بر گذشته موج می
 معاصر باشد.
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 مقدمه .1
 اخیر به عنوان موضوعی ادبی مورد توجه منتقدان ۀشناختی است که در سداصطلاحی روان نوستالژی،

تابی، حسرت، آرزومندی و دگی، بیآزرنوستالژی، دلتنگی، دل ۀهنر و ادبیات قرار گرفته است. در حوز
های مختلف خود، ابعاد و اشکال گیرد که آثار ادبی در گونهحالات و احساساتی از این دست قرار می

 .اندداده آن را بازتاب
انی فرد دامن زند و از به نظر یونگ احیای خاطرات گذشته ممکن است از یک سو  به اختلال رو 

از پیامدهای (. 154:1376نک: یونگ،)وجب غنای زندگی آدمی شودگری کند و ممعجزهسوی دیگر 
بر تنهایی و قدرت مواجهه با چالشمثبت نوستالژی، هدایت فرد به سمت مطلوب و محافظت در برا

بخشی و انگیزشی برای خلق آثار هنری داشته باشد. تواند خاصیت الهامهای جدید است. همچنین می
عجاز سخن وی منتج شده و همین احساس ژرف و گره محکم او با درمورد شهریار، این حس، به ا

 م کرده است. نظیر حیدربابا، مصمّ ارزشمندش، وی را در خلق اثر بی ۀگذشت
در  شده است. لذاۀ شیرینِ سپریدادن میزان دلبستگی شهریار به گذشتهدف از این پژوهش، نشان

 روست که:ه رو براستای رسیدن به این هدف، این پژوهش با این سؤال 
 تجلی نوستالژی در شعر شهریار، چه مضامینی را در بر گرفته است؟

ها عبارتند ترین آنای انجام گرفته که مهمهای ارزندهنوستالژی اشعار شهریار پژوهش ۀتاکنون در حوز
 از:

 ۀفصلنام ،«یارو آثار شهر یفردوس ۀدر شاهنام ینوستالژ یدهپد یبررس» (،1389فاطمه) غفوری،
 .15واحد انار، سال ششم، ش دانشگاه آزاد اسلامی  پژوهشی – یعلم

نوستالژی فردی و اجتماعی در اشعار محمد حسین »(، 1397و محمدزاده، مریم) واعظ،سعید
 .11، ش4های تطبیقی زبان و ادبیات ملل، سال، پژوهش«شهریار و فریدون مشیری

حیدربابا انجام نگرفته  منظومۀش مستقل در به صورت پژوهو غریبانگی  نوستالژیموضوع تاکنون 
به ۀ چشمی مهربانانه گاهی، گوش محققانو بوده اشعار فارسی وی ۀ ها در حوزبلکه تمامی پژوهش

در صدد است که حیدربابای  پژوهش اخیر ،رو این. از اندداشتهاشعار ترکی این شاعر آذربایجانی 
ای، از دیدگاه نوستالژی بررسی مطالعات کتابخانه تحلیلی و مبتنی بر -شهریار را به روش توصیفی

 نماید.  

 نوستالژی .1-1
به معنی  algosو  به معنی بازگشت nostosیونانی  ۀساز دو از برگرفته»، (nostaligiaفرانسوی) ۀواژ

دلتنگی از دوری میهن، درد دوری »این واژه  به معنی است.  (1011:1382)پورافکاری،«رنج درد و
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آرزوی گذشته و اشتیاق »، ( 3539، 4: ج1380 یانپور،)آر«حسرت گذشته»،(368:1373 یان،د)زمر«میهن
، برای م.1688نوستالژی در سال  ۀواژ .(113:1372باطنی،)نیز آمده است« مفرط برای بازگشت به گذشته

ا پزشکی یوهانس هوفر، دانشجوی سوئیسی، ظاهر شد که قصد داشت ب ۀرشت ۀنامنخستین بار در پایان
تقینک: )زگشت به سرزمین بومی را نشان دهدشدن ناشی از آرزوی بامگیناین واژه، حالت غ

« شناسی استنوستالژی در اصل یک اصطلاح پزشکی و متعلق به علم روان» پس (202:1381زاده،
 یار نوعکار رفته که بر اثر دور شدن از خانه و خانواده، دچ ی بهدر مورد سربازان» و (11:1386)کلاهچیان، 

 .(202:1381زاده،) تقی«شدند یماریو ب یافسردگ
گاه ذهنی است که در زندگی افراد متفاوت و دوره  های متفاوت، به نوستالژی یک فرآیند ناخودآ

تاریخی و نیز دوران کودکی خاطرات پیش»ۀ نوستالژی این است که کند. وظیفاشکال مختلفی بروز می
 فرد در ذهن خود به گذشته رجوع  هرگاه .(153:1376)یونگ، «ایز، احیا کندترین غراز ابتداییرا در متنی 

 یتوأم با حالت لذت سکرآور شود، دچار نوستالژ و حالت غم و اندوه یدچار نوع ،کند و با مرور آن
و  (246:1381)آشوری، «غم غربت» از آن بهآثار ادبی  ۀمایعنوان درون که به(139:1376انوشه،نک: )شده 

رنگ و غرورپر ۀیادکرد دوران گذشت ،نوستالژی .شودتعبیر می (572:1380)باطنی،«غربت ساحسا»
یا و در بستر ؤآفرینی است که به شکل عینی امکان بازگشت و تحقق آن میسر نیست بلکه با تکیه بر ر

با اقتدار   گردد وتوان به آن دست یافت. لذا فرد در دنیای نوستالژیک به آن دوران طلایی برمیتخیل می
اش های ارزشمند گذشتهن را به داشتهحس تنهایی و غریبانگی، انسانهد. فاضله گام می ۀدر مدین

های مختلفی قابل ، ابعاد و اشکال گوناگونی به خود پذیرفته و در حوزهیچنین احساس دهد؛سوق می
ها و رفتهبت از دستاز حسرت و رنج و اضطراب بانمودی بررسی است. آثار نوستالژیک در حقیقت، 

توان تصویر و نمی ،آرزو و حسرتمندی ۀن نبوده و جز در حیطساها آهایی است که دستیابی بدانگمشده
-یابد. گمشدههای مختلف بروز و ظهور میها را به دست آورد. چنین احساسی به گونهتجسمی از آن

یی هستند که محتوای نوستالژیک هاهایی چون روزگار خوش گذشته، کودکی، جوانی، معشوق، بنیان
آورند. مندانه را فراهم میهای حسرتظهور حال و هیجانۀ بخشند و زمینرا در آثار ادبی موجودیت می

از موطن به هر دلیل که در آثار هنرمندانی که  باشدتواند شکلی دیگر از نوستالژی دوری از وطن نیز می
 دهد. بروز می ،انددور مانده خود

 ستالژی و شعر معاصرنو.2-1
 اصل آفرین تمدّن و صنعت و دور افتادن ازسریع و حیرت یهامعاصر هم به سبب پیشرفت در ادبیات»

شاعران امروز به  .(137:1377شمیسا،)«خوردیغربت به وفور به چشم م و غم ینوستالژ ی،و اساس آدم
تماعی و فکری و عاطفی آن داشتهیندهای اجآناسازگاری که با دنیای مدرن و بر ناهماهنگی و ۀواسط

ها به سمت دنیایی همواره ذهن آن ،. از این روددهن فقخود را با شرایط جدید و اندکمتر توانسته ،اند



 90  1399 پاییز، 29 ، پیاپی3، شمارۀ 6دورۀ زمین، ایران یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

حرکت کرده که موجودیت عینی و واقعی ندارد و بیش از واقعیت، محصول تخیل آنان بوده است. بدین 
هر یک به فراخور  ،وز می توان دید و شاعران معاصرهای مختلف شعر امرواسطه نوستالژی را در گونه

هایی از نگرش در ترسیم جلوه خود ۀبه نوبد و انای از آن را نشان دادهحال و روح و تمایلات خود، گونه
  اند.نوستالژیک کوشیده

 های نوستالژی مؤلفه.3-1
عدی تواند در ترسیم بُ ها میاز آن اند که هر یکهایی ذکر کردهها و دارای مؤلفهنوستالژی را واجد جنبه

ها که مورد اجماع ترین این مؤلفههایی از آن را بنمایاند. اصلیها و جلوهاز کلیت آن نقش داشته و جنبه
گرایش مفرط به بازگشتن به  -2دلتنگی برای گذشته  -1»عبارتند از:  است نظران و منتقدانصاحب

کردن پناه بردن به دوران کودکی و یاد -4افسوس و حسرت  بیان خاطرات همراه با -3وطن و زادگاه 
)عالی عباس آباد، «شهربردن به آرمانپناه -7گرایی( آرکائیسم )باستان -6پردازی اسطوره -5آمیز حسرت

157:1387 ) 

 
 .بحث و بررسی2

 که مودتوان ادعا ندر این صورت می ،اگر شعر را ترجمان عواطف و زبان احساسات بشری تلقی کنیم
اشعار شهریار مصداقی بر این سخن تواند بود. زیرا این شاعر، تا جای ممکن، شعر خویش را به 

 توان آن را ترجمان روح و احساسات وی قلمداد کرد.  خدمت عواطفی درآورده که می
حیات خویش  ،ست که از ابتدای جوانی ناگزیر شد در مسیر ناهموار و پر از رنجا شاعری ،شهریار 

ها را تجربه کرد و از چند و چون حسرت و ها و تلخیپی بگیرد. او از همان ابتدای زندگانی، ناکامی را
شعر  ،از این روی ،(312:1374)علیزاده، «غم غربت و بیگانگی را چشید»قولی دلتنگی خبر یافت. به 

عاد مختلف و تحسّر عمیق و فراگیری است که اب ظهور ناکامی، احساس غربت و رنج ۀشهریار جلو
است. خاطرات  معرفی کردهکلام او را در برگرفته و او را به عنوان شاعری دردمند و دلخسته و رنجور 

ای پربار برای وی فراهم آورده و او با استفاده از آنش، توشهاهای مختلف زندگانیتلخ شهریار از دوره
هایی شاعرانه حساس و واجد حساسیتاو انسانی  دردمندانه و تاثیرگذار خلق کند. ها توانسته شعری

و به شدت تحت  هواکنش عاطفی نشان داد ها،آن ترینبود که در برابر مسائل مختلف حتی کوچک
ت یک محبّ »یکی از دوستان و نزدیکانش در این باره گفته است: شهریار در برابر  گرفت.ثیر قرار میأت

کند که حد و اندازه ندارد و به شناسی میحق شود وکوچک یا جزئی خوبی و زیبایی چنان فریفته می
 کهاین سخن . (12:1388)زاهدی، «شودمهری و ناشایستگی دلتنگ میترین بیهمان نسبت هم از کوچک

، بیانگر ظرافت روح و حساسیت بسیار شهریار از نظر عاطفی استیکی از یاران نزدیک شهریار گفته 
-واقعیات تلخ را در نظر او بیش از آنچه هست، بزرگ ،نستهتواهایی میاست؛ بنابراین چنین حساسیت



   91آیت شوکتی ----------------------(110-87)ص اریشهر یبانگیترجمان غر با؛دربایح
 

 

ها و خاطرات که شهریار را آزرده، به شعر او تر از واقعیت خود بنمایاند. چنان که همین احوال و تجربه
 ثیرگذار را فراهم آورده است. أ، معانی و تصاویری دردمندانه و تخلق مفاهیم، مضامین ۀراه یافته و زمین

، سرود درد، حدیث قراچمن هایقریهوطن شاعر و کوهی در جوار خشگناب از « حیدربابا»          
ای است که مادری سرفراز در آن، با فرزند خود، شهریار ملک سخن، سخن میعشق و قصه غصّه

های آزاده و دربند است که به گناهی ناکرده، از بهشت آرزو و آزادی حیدربابا سرگذشت انسان»د. رانَ 
 .(125:1389)غفوری، «وطن و محبت و آزادی در سر دارند اند و هوای عشقه شدهراند

ی است که از دل تاریخ برخاسته اکشیدهدیده و بلاهای رنجانسان ۀشکست حیدربابا، فریاد در گلو» 
است. حیدربابا، راز دل خونین ستمدیدگان است که از جان جهان سربرکشیده است! و از این روست 

)احمدی گیوی، «ها جای می گیردنشیند و در خاطرها و خاطرهد سرود آسمانی در دلها میکه مانن

زیبا و سرشار از  ،ق داردهر چه به گذشته تعلّ  ،حیدربابا یک اثر نوستالژیک است و در آن .(14:1370
 .است صمیمیت و صفا، سبکبالی و آرامش

ای خوانـد، لـذت تـازهبار که حیدربابا را مـی خواننده، هر .نامید« حیدربابا»شهریار را باید شاعر  
کنـد. بـا چشمانشـان اشـک مـیتر شده، پا به پای قهرمانان آن حرکت میبرد و دیده و دلش روشنمی

شود؛ در همه جا با قهرمانـان، همـدل و هایشان شاد و غمگین میخندد و با دلهایشان میریزد، با لب
خود را که از دیربـاز قـادر بـه دیـد و  ۀها و دردهای نهفته و نگفتشود، زیرا بسیاری از رازهمداستان می

ها نبوده، در این گنجینه به زبانی کـه مـادرش بـرایش لالایـی گفتـه بـود، بـه درک و تشخیص و بیان آن
افتادگی از یار و دیار خود و غم غربتش را بـا زبـان فهمد. شهریار، دورخواند و به راحتی میروشنی می

 .کندبیان می در این منظومهزمانه، که طعم تلخ غربت را به کامش چشاند،  شکوه از دست
 در اندیشـد. شـهریارانسـانی کـه بـه جـاودانگی مـی ؛حیدربابا ، حکایت اندوه تلخ انسـان اسـت 

 در  را با حلاوت خاطرات کودکی چنـان هنرمندانـه گذر شتابناک عمر از تلخ برخاسته  اندوه حیدربابا،
گیری مقتدرانـه او با بهره .گذاردسحرآمیزی می ثیرأهای احساس آدمی تترین لایهعمیق رکه د آمیزدمی

یبا از آداب و رسوم  ۀاز عناصر طبیعت و ارائ کـودکی، خواننـده را بـه  روسـتا و نقـل خـاطرات تصاویر ز
زبـان تـرین تعـابیر و اصـطلاحات گـاه بـا اسـتفاده از ظریـفآن .گردانـدزندگی بر مـی های دورگذشته

  .دهدثیر قرار میأشد که هر انسانی را عمیقاً تحت تکگذر عمر را چنان به تصویر می ،آذربایجانی
در حالی که اندوه را با امید میی و .در سرتاسر حیدربابا، غم و شادی، گریه و خنده با هم است 

لد و به خواننده و شنونده نااعتباری حیات بشر میبا نوایی جانسوز از بی ،خنددآمیزد و میان گریه می
 :بیش نیستای شود که جهان افسانهمتذکر می

؛ ولی است حیدربابا، سلام و پیامی از دور و خاطراتی آمیخته با حکایت شب هجران ۀنخستین قطع
صورت و درد دل و گفتگو و پرس و جویی است که در میان حیدربابا و فرزند شاعرش  یهدوم گلا ۀقطع
 . گیردمی
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ها و دلدلبستگی ۀها، غمنامرفتهها و از دسترفتگیاز دست ۀدورماندگی، غمنامۀ با، غمنامحیدربا
 هاست. شکستگی

هایی که در وجود این کوه پرخیر و برکت متجلّی روح لطیف و احساس ظریف او در تصویر زیبایی
 شاهکاری جاویدان ساخته است .« حیدربابایه سلام» ۀاست، از مجموع

شدن از غم و پیوسته شاد بودن را برای حیدربابا آرزو میحیدربابا، رها ۀیان نخستین قطعشاعر در پا
 .کند

 .دلتنگی برای گذشته 1-2
تواند احساسی غریزی در میان نژادها و به طور کلی نوستالژی احساسی طبیعی و عمومی، حتّی می

د ندارد و بازسازی آن دیگر وجو کند کهیایی تلقی میؤها باشد. شاملو نوستالژی را رتمامی انسان
توان دید. او از برخی وقایع و می نیز نمود این نظر را در شعر شهریار .(11:1375: شاملو، نک) ممکن نیست

قابل تکرار یایی که هرگز ؤر ؛آوردیایی را به خاطر میؤگوید که گویی راشخاص چنان سخن می
سینمای ذهنش  ۀی است که بر پرداخوردهای فروایام از دست رفته و آرزوه بابا، فوتنیست. حیدر

که با وجود این شود.چیزی نصیبش نمی ،اما جز اندوه و آه تلخرباید می او و قرار از کفشود تداعی می
ت ه انسان و انسانیّ ولی درود و سلامش متوجّ  ،ستا« حیدر بابا»شهریار خطابش به کوهی به نام 

 .اش مدفون شده استهخوردرکاست که در دامن خاطرات تَ 

 های گذشته.یادکرد افراد و شخصیت1-1-2 
خویشاوندی داشته  یا ها مراودهدوستان خویش و کسانی که به نحوی با آنحضور در کنار شهریار از 

و دیدار  اندبار سخن گفته است. این افراد به هر دلیلی شهریار را ترک گفتهگاهی با بیانی حسرت ،است
به اشخاص را، نوعی نوستالژی نسبت به  یارشهر یکردگونه رو ینتوان اا میسّر نیست. میهبا آنه دوبار

شهریار، جایی از خاطرات و احوال  ۀها در گذشتکه آنچرا ؛تعبیر نمود« نوستالژی اشخاص»ها یا آن
سته روح شان توانفقدانو  اندنقش ایفا نموده ،ای در تحقق آرزوهای ویخوش او را پر کرده و به گونه

 ر ویآرزومند آنان گرداند. مضمون اغلب بندهای شع شاعر را با حسرت و دردمندی قرین سازد و او را
شهریار برای گریز از رنگ و  بودن هستند.ت و انسانل انسانیّ وبمهایی است که سیادآور شخصیت

یاهایی که  و صدای « میر اژدر»اذان صلابت طنین  شود.کلام میها همبا آن ،اندآزرده کردهدلاو را ر
و  آورددل غمدیده شهریار را بر اوج خاطراتش به پرواز در می ،هر دو به یک نوا« عاشیق رستم»ساز 

 : گویدمی
 ساز ،گرفت و عاشیق رستمداد و صدای آواز او روستا را فرا میاژدر آواز سر می حیدر بابا، وقتی میر

 ؟کشیدیمدویدیم و مثل پرندگان پر میکه چه شتابان میآورد،به یاد داری را به صدا در می خود
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ـــــدر با » ـــــلننده                             حی ـــــر اژدر سس ـــــا، می  ب
 

 کویـــدن دوشـــنده                     -کنـــد ایچینـــه سســـدن 
 

 عاشــــیق رســــتم، ســــازین دیللندیرنـــــده                        
 

ــــاردیم؟          ــــه هولســــک قاچ ــــدادی ن                 یادون
 

 « قوشلار تکین قاناد چالیب اوچاردیم ؟ 
 (32: 1382)شهریار،

kand ičina sasdan– köidan düšanda 

 

 heidar bâbâ, mir ajdar saslananda 

 

yâdundâdi na holasak qâıčârdim? 

 

 âšiq rustam sâzin dillandiranda                       

 

qušlâr takin qânâd čâlib učârdim? 

 
اش شدهزندگی غبارآلودش گم شده است؛ به دنبال مسیر گم مسیر زندگی شهریار، در پیچ و خم          

دهد اما با این وصف که دیگر خبری از آن یاران مینشان  را به اومسیر حیدر بابا  ،که تقدیر گرددمی
 :یستدیرین ن

ـــوواردی،ه » ـــار ی ـــدا پالت ـــالا چای ـــی خ  ج
 

ــــد  ــــوواردی مم ــــی س ــــادق داملارین  ،ص
 

   دوواردی، داشــدی، داغــدی، بیلمزدیــک هــچ
 

 آشـــاردیق آتـــوپ شـــیللاغ گلـــدی هریـــان 
 

 !« یاشاردیق غمسیز -غمسیز خوش، نه آللاه
 (36: 1382)شهریار،

mamad sӑdeq dӑmlӑrini süvӑrdi 
 

 haji xӑlӑ čӑydӑ pӑltӑr yüvӑrdi 
 

haryӑn galdi šillӑγ ӑtüp ӑšӑrdiq 
 

 heč bilmazdik dӑγdi dӑšdi dŏvӑrdi 
 

ӑllӑh  na xoš  γamsiz -  γamsiz yӑšӑrdiq 
 
 گوید:می در این ابیات شهریارو ، (264:1382) شهریار، است« هاجر»ف مخفّ « هجی» ،در ابیات بالا 

کرد، آن زمان)زمان اش را کاهگل میشست، ممد صادق خانهدر جوی میهایش را لباس هاجرخاله
آنکه توجه کنیم که کوه است، سنگ است یا دیوار است، جست و رسیدیم، بیکودکی( به هر جا که می

 کردیم.غم زندگی میبی ،کردیم. خدایا چه خوب و زیباخیز می
ــــ » ــــلام،یخش ــــات الاس ــــهد یمناج  ردییی

 

ــــ  ــــد رح ــــاده یممش ــــلب ــــهگ ین  ،ردییی
 

   ردی،ییــــه یبــــوز باشــــلار یمشــــد آجلــــ
 

 اولسون یاولسون، تو یراتخخوشودوق،  یزب 
 

 « اولسون  یهر نولاجاق، قو مز،یلهفرق ا
 (36: 1382)شهریار،

maşd Rahim labbâdani giyardi                  
 

 şeixolislâm münâjâti diyardi 
 

biz xoşuduq , xeirât olsun , toy olsun 
 

 maşd âjali boz bâşlâri yiyardi 
 

Farq eilamaz har na olâjâq , qoy olsun   
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و  بود که در جوانی صدای خوبی داشتالاسلام واعظ روحانی روشنفکر و آبرومند محل شیخ»
مرحوم مشهدی رحیم »گویا  .(263:1382)شهریار،«مواقع لزوم در حکم اعلام خبر بودمناجات ایشان در 

دلیل بود دن مشهدی رحیم خود شخصیت ده بودند. لباده پوشیسفیدان باو مشهدی حاج علی، از ریش
بود ولی به درد مردم هم می علی هم مرد قوی و بخوریکه خبری هست. مشهدی حاج

 گوید:ها میشهریار با یادکرد این شخصیت .(264:1382شهریار،)«خورد
علی آبگوشت پوشید و مشهدی حاجخود را می مشهدی رحیم بالاپوشگفت، الاسلام مناجات میشیخ

از این  ،م بودیمخورد، ما خوش و خرّ را می بگوشت با گوشت بز و سبزی و حبوبات و ...( )آباشبُز
 کند؛ هر اتفاقی بیفتد، مهم نیست.جهت فرقی نمی

 گوید:کند و میرفتگان یاد می ۀشهریار از هم 
 الخصوص مادر بزرگم با کفنی که به دورش پیچیده، انگارجا سبز است و علیرفتگان این ۀجای هم

م با تو کشتی گرفت و پسرم آمدی؟ چرا دیر آمدی؟ صبر و تحملّ  :گویدهمه جا به دنبالم است و می دائماً 
 در این جدال، تو صبر و تحملم را به زمین زدی و من صبر و تحملم را از دست دادم.

ـــــدنلرون  » ـــــریگئ ـــــور ی ـــــوردا گورون  ب
 

ـــــه  ـــــانم نن ـــــخ ـــــور، ینم آغ کفن  بورون
 

   ،ســـــورونورهـــــارا گئـــــدم  یمجـــــادور،دال
 

ـــدون، ن  ـــالا گل ـــهب ـــهب ی ـــدون یل ـــژ گل  گ
 

 « سن گوژ گلدون  ی،سننن گولشد یمصبر
 (50:1382)شهریار،

xânim nana âγ kafanin bürünür 
 

 gedanlarun yeri bürdâ gurünür 
 

bâlâ galdün , niya beila geç  galdün 
 

 dâlimjâdur, hârâ gedam sürünür 
 

sabrim sannan gülaşdi, san geç  galdün 
هایی که در ضمیر وی نقش است. شخصیت توجهها نیز قابل دید رمانتیکی وی در توصیف شخصیت

بسته، اشخاص اشرافی نیستند بلکه، اشخاص معمولی هستند که در زندگی روستایی و در اطراف او 
 کردند.زندگی می

زبانیها و شیرینکند و قیافهمینیز یاد قیز و رخشنده( اش)ننههای دوران کودکیوی حتی از همبازی
 گوید:ها را به یاد دارد و میهای آن

های شیرین رخشنده را به یاد دارم. ترکی گفتم تا خودشان قیز و حرفحیدربابا، هنوز چشمان ننه
 طور که از خوب و بد،همان .ماندفانی است و فقط اسمی از او به جا می ،بخوانند و بدانند که انسان

 ماند.ای به جا میفقط مزه
ـــــدربابا،ح » ـــــه ی ـــــزینقنن ـــــوزلر ی  ی،گ

 

 ی،ســوزلر یرینشــ یرینشــ یننــرخشــنده 
 

ــــ ــــد یترک ــــوزلر یم،دئ ــــونلار ئ  ی،اوخوس
 

 کـــــه، آدام گئـــــدر آد قـــــالار یلســـــینلرب 
 

 « داد قالار  یرب یزداآغ یسدن،پ -یاخشی
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 (39:1382)شهریار،
raxşandanin şirin şirin sözlari 

 
 heydar bâbâ nana gizin gözlari 

 

bilsinlar ki , âdâm gedar âd gâlâr 
 

 turki dedim , oxusunlâr uzlari 
 

yâxşi – pisdan , âγizdâ bir dâd gâlâr   
 
 . بیان خاطرات گذشته  2-1-2   
کند و هم ساز شدند، شهریار را هم سرمست میخاطرات دوران گذشته و افرادی که برای وی خاطره 

 گوید:آزارد. خودش در مورد این خاطرات میمی
اند تا جایی اند و آشنایی را فراموش کردهها همسر شدهاند و با سنگاینجا خاطرات شیرینی خوابیده  

خوابند و مرا به شدت کنند و دوباره میشوند و نگاهم میکنم، بلند میکه هر وقت من نگاهشان می
 آزارند.می

 ، لـــر یـــاتوبلاررهبـــوردا شـــیرین خـــاط »
 

 باشــــا چــــاتوبلار -یباشــــ یلانداشــــلار 
 

ـــــوبلار ، یـــــردنب ینداشـــــ یغینآشـــــنال  آت
 

ــــاوزان  ــــدا، ق ــــن باخان ــــاخ یللارم  یللارب
 

 «  یاخیللار یاندیریللار، یاتوب، یردهب
 (50: 1382)شهریار،

dâşlârinân  bâşi – bâşâ çâtublâr 
 

 heydar bâbâ nana gizin gözlari 
 

man bâxândâ , qâzânillâr bâxillâr         

    
    

 âşnâliγin dâşin birdan âtublâr 
 

birda yâtüb , yândirillâr, yâxillâr 
 

اندازی در گذاشتند که آن روزن جهت تهویه و شالای کار میهای روستایی روزنهدر قدیم در خانه        
شناس به سوری افراد به طور ناشب چهارشنبه .(265:1382شهریار،نک: )سوری، کارایی داشتچهارشنبه

خانه صاحب»خواستند.کردند و عیدی میان میهای رنگین خود را آویزها رفته و شالبام خانهپشت
باید نسبت به فراست حال خود، حدس بزند که این ناشناس کیست و چیزی به فراخور حال خود و 

های پشمی های آن وقت بیشتر جوراببندد. عیدیمتناسب با او به رسم عیدی به نوک شال او ب
های رنگی، آجیل و مرغهای زیبا، تخممرغها، جوجهی ابریشم، ساز دهنی بچههاگلدار، دستمال

دلنوازی کودکان فقیر و در عین  ها مخصوصاً شیرینی و ... بود. این موضوع بیشتر برای تشویق بچه
سوری را چنین به شهریار شب چهارشنبه .(265:1382شهریار، «)ح ایام عید بودحال یکی از مراسم مفرّ 

 کشد:تصویر می
بافت، هر کسی شالش را از خواند. دختر نامزد، جوراب دامادش را میعید بود و مرغ شب آواز می

 عجب رسم قشنگی است. اندازی و بستن عیدی به نوک شال داماد،کرد. شالسوراخی رد می
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ــــه قو » ـــوردی،بـایـرامـیدی،گئج ـــی اوخ  ش
 

ــوردی،  ــورابین توخ ــک ج ــز بی ـــی قی  آداخل
 

ــوخوردی، ــادان س ــر باج ــالین بی ــس ش ــر ک  ه
 

ــالاماق !  ــال س ــدادی ش ـــوزل قای ـــه گ  آی ن
 

 !« بیـک شالینـا بـایـراملغین باغلاماق 
 (37: 1382)شهریار،

âdâxli qiz baik jorâbin toxurdi 
 

 bâyrâmidi geja qüşi oxurdi 
 

ây na güzal qâydâdi şâl sâllâmâq   bar kas şâlin bir bâjâdân soxurdi 
 

baik şâlinâ bâyrâmliqin bâγlâmâq 
 
در  ،شان به خاطر عزادار بـودناکند که مادر بزرگش فوت شده بود و خانوادهشهریار از آن سالی یاد می  

 .سماجت نشان داده بود اندازیبرگزاری مراسم عید شرکت نکردند ولی وی به خاطر بچگی، برای شال
 کند:این خاطره را چنین بازگو می یو

که شالی گرفتم و زود بـه کمـرم بسـتم. بـه طـرف کردم. تا اینخواستم و برای گرفتنش گریه میشال می
ورابی بـه خاله غلام دویدم و شالم را انداختم. خاله فاطمه حدس زده بود که من باشم، لذا جـخانه پسر

 ام )مادر بزرگم( را به یاد آورد و به خاطرش گریه کرد.نم ننهپر شالم بست و خا
ــته »  ــال ایس ــنش ــم، م ــم،دی ــوده آغلادی  ده ائ

 

 یم،بــاغلاد یمــهتئــز بئل یــب،شــال آل یــرب 
 

ـــلام گ ـــهغ ـــد یل ـــال یم،قاش ـــاللاد یش  یم،س
 

ـــاغلاد  ـــوراب ب ـــه ج ـــالا من ـــه خ  ی،فاطم
 

 «  می یادا سالیب آغلادیخان ننه
 (37: 1382)شهریار،

bir şâl âlib tez belima bâγlâdim 
 

 şâl istadim manda evda âγlâdim 
 

fâtmâ xâlâ Mana  jorâb bâγlâdi 
 

 γulâm gila qâşdim şâli sâllâdim 
 

xân nanami yâdâ sâlib âγlâdi   
 

سیب » های اجتماعی نظیرآیین ،کندشهریار هنگامی که بر بال خیال، به کودکی خویش، سفر می
، «سوریمراسم چهارشنبه »،  «وسمه گذاشتن»، «مراسم شال انداختن»، «عروس پای زیر ختناندا

روح دردمندش  ،صداقت مردمانش وا صف و با آوردرا به یاد می« هاهای عاشیقترانه»، «مراسم نوروز»
 .کندآرام می را 

که علامت روشنی و  یک دسته فتیله و یک کاسه حنا» از آداب و رسوم مراسم عروسی این بود که  
گرداندند. هر یک از مدعوین یک رشته ها دوره میسرور بودند، در یک سینی گذاشته و با دست دختر

ها به گذاشتند و آن پولها پولی به فراخور حال خود میفتیله و مقداری از حنا برداشته و به جای آن
 شد.اطه تقدیم میعنوان مزد بزک عروس به مشّ 
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آوردند، داماد دیگر از آداب و رسوم مراسم عروسی این بود که موقعی که عروس را سواره مییکی          
توان، به زیر پای عروس پرتاب میاند، با تمام هم از چند جا تیغش زده از پشت بام، سیبی را که قبلاً 

بود که  شود. چون سیب علامت سیری بود، مفهوم این عمل این پخشکرد به طوری که زمین خورده و 
 گوید:. شهریار می(264:1382شهریار،نک: ) سیری را از میان برداشتیم و هرگز از یکدیگر سیر نخواهیم شد

فروشند و داماد، از پشت بام سیب را زیر زمان عروسی در روستا که نوعروسان، حنا و فتیله می          
لای سازهای نوازندگان و هر لابکند، من هم در آن دخترانت چشم داشته و دپای عروس پرتاب می

 هایی برای گفتن دارم.خوانندگانت، حرف
ـــدا              » ـــون توتان ـــدین توی ـــا، کن ـــا ب ـــدر ب  حی

 

ــــز   ــــاتاندا                  –قی ــــه س ــــا، پیلت ــــر حن  گلینل
 

 بـــــی ، گلینـــــه دامنـــــان، آلمـــــا آتانـــــدا               
 

ــــ  ــــز لارون ــــیم ده او قی ــــوزوم ا دمن       وار         گ
 

 « وار  عاشیقلارین سازلاریندا سوزوم
 (36: 1382)شهریار،

qiz galinlar hanâ pilta sâtândâ 
 

 heidar bâbâ kandin toyun tütândâ 
 

manimda o qizlârundâ güzum vâr 
 

 baik galina dâmnân âlmâ âtândâ 
 

âşiqlârin sâzlarindâ sözum vâr 
یـا و سـیر بـه ؤجز برجسته بودن احساس و گرایش به سوی خیـال و راین مباحث چیزی نیست  ۀهم  

 گیرد.نوستالژیک و تفکر رمانیستی سرچشمه می ۀتاریخی که از اندیش ۀگذشت

 گریزیستایی و تمدن.روستا2-2
آغـوش  در محـیط باصـفای روسـتا، در اش رابـرای شـهریار کـه دوران کـودکی شهر حصار زندگی در

تا   آنچه زندگی در زیر آوار غم غربت را آمد. در این میان،گزا به شمار میجی دلرن ،طبیعت گذرانده بود
خاطرات خوش زندگی در میان مردمان با صفای  کرد وی ازساخته، یادحدودی برای او قابل تحمل می

شد. مظـاهر طبیعـت روستاست که همواره در مواجهه با ناملایمات روزگار، برایش مأمنی محسوب می
، چنان نگیز و صداقت و صمیمیت مردمان آنادلهای زلال و باغ و بوستان وستایی، چون چشمهبکر ر

توانسـت طعـم خـوش آن می ،در ژرفای دلش رسوخ کرده بود که حتی پس از گذشت روزگاران متمادی
 :گوید. لذا از آن طبیعت بکر یاد کرده و میهای فروخورده و گمشده باز یابدخاطرات را در پس حسرت

هـا و نبـات سـفید و آدامـس بسـتان ۀها و خیار و هندوانـهای روییده در کنار چشمههنوز هم طعم پونه
  کند.ها کامم را شیرین و روزهای گذشته را برایم تداعی می کنم  و  طعم آنگردها را حس میدوره

 حیـــــدر بابـــــا، بـــــولاخلارین یـــــارپیزی                         »
 

ــــــارپیزی                         بوســــــتانلارین گل   بســــــری، ق
 

 چرچیلــــــرین آغ نبــــــاتی، ســــــاققیزی                          
 

ـــــــدا، دادوره ر                     ـــــــدی ده وار، داماغیم  این
 

 « ایتگین گئدن گونلریمدن یادوره ر 
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 (37: 1382)شهریار،
bostânlârin gülbasari qârpizi 

 
 heidar bâbâ bülâxlârin yârpizi 

 

indida vâr dâmâγimdâ dâd verar 
 

 çarçilarin âg nâbâti sâqqizi 
 

itgin gedan günlarimdan yâd verar 
های عمرش را در دامن کوه حیدربابا گذرانده است. اکنون برف پیری بر شهریار، نخستین سال          

نگرد و سوار بر اسب های طی شده میلبه سا ،از پشت عینک کودکیو  سرش باریده و او با حسرت
د. نشینترین لحظه ها و مناظر میبه تماشای بدیع و تازدش به سوی خاطرات دوران کودکی، میاچوبی

 کند که مانندو کولاک تند گردنه و سوزش سرما را طوری مجسم می «لوقوری گ» غازها را در برکۀ 
 ۀ. شهریار برای تجسم منظر(263:1382هریار،)ش ندآیمیینما در جلوی چشمانش به نمایش درپردۀ س

 گوید:زیبای آن می
سینما در مقابل چشمانم  ۀها و پاییز و بهار روستا مثل پردقازهای قوری گول و سرمای سوزناک گردنه

ها تنها نشسته و در خویشتن خود به تنهایی سیر متجلی است و به یاد آن خاطرات و تماشای آن زیبایی
 کنم.می

ـــازلاری، » ـــون ق ـــوری گول ــــا، ق  حیدربـاب
 

ـــازلاری،  ـــالان س ـــازاخ چ ـــدیکلرون س  گ
 

ــــت ــــازلاری، -ک ــــاییزلاری، ی ــــین پ  کوش
 

ـــده،  ـــی در گوزوم ـــرده س ـــینما پ ــــر س  بی
 

 « ائدیرم اوزومده تک اوتوروب، سیر
 (33 :1382)شهریار،

gadiklarun sâzâx çâlân sâzlâri    heidar bâbâ quri gölun qâzlâri 
 

bir sinemâ pardasidir gözumda 
 

 kat-küşin pâyizlâri yâzlâri 
 

tak oturub seir ediram özümda r 

ها، هنوز هستند که با گذشت سال یدر ذهن شهریار، خاطرات دور یروستای یهاي زندگلحظه       
ییر مخوش را به تصو یهانیز قابل تجسم است، چنان آن لحظه یو طراوت آن در سن پیر یشاداب

به دور از موطن  یشهریار عمر .زندیقدم م« شنگل آوا» یخود در روستا ،خواننده یکشد که گوی
کند و یم یسپرحسرت بارا  یزندگ یخاطرات خوش کودک یهاخویش، در غربت و زیر سایه

 اشدر ذهن و روح خسته یکند که  مانند خواب شیرینیم یدر ذهن تداعرا از وطن خویش  یدورنمای
 :بنددش مینق

ــــنگیل ــــوردی آوا ش ــــیق ی ــــی عاش  آلماس
 

ـــاه  ـــدوب دا گ ـــاق اوردا گئ ـــی قون                     قالماس
 

ــــی، داش ــــا، آتماس ــــوا آلم ــــی هی                        سالماس
 

ـــب  ـــیرین قالی ـــوخی ش ـــی ی ـــدا کیم                        یادیم
 

 «  زادیمدا هر روحومدا، قویوب اثر
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 (33: 1382)شهریار،
gӑh dӑ gedub ŏrdӑ qŏnӑq qӑlmӑsi 

 
 šangil ӑvӑ yürdi ašiq ӑlmӑsi 

 

qӑlib širin yŏxi kimi yӑdimdӑ 
 

 dӑš ӑtmӑsi ӑlmӑ heivӑ sӑlmӑsi   
 

asar qoyüb rohomdӑ har zӑdimdӑ 

یمـی سیب آبداری است کـه ن)و سیب عاشق آباد()شنگل در ابیات بالا، شهریار از روستای شنگیل آوا
که چگونه به درختان و اینکند ییاد م جادر آن مهمان شدنو  (262:1382)شـهریار،خ و نیمی زرد است(سر

گوید: خاطرات آن روزها مثـل افتاد. وی در ادامه میها به زمین میه از آنانداخت و سیب و بِ سنگ می
 خوابی شیرین در ذهنم نقش بسته و در روح و تمام وجودم تأثیر گذاشته است.

 (80:1390)ثروت،«عودت بشر به اصل و طبیعت واقعی» یک نوع ارتجاع وها روستا در نظر رمانتیک 
جوهر »چون بدون تکلّف و زرق و برقی که سراسر زندگی شهری را در خود فرو برده است.  ،اوست

(. 86:1380)هاوکس،«کید بر پیوندهای ملموس و عینی بین انسان و جهان طبیعت بودانقلاب رمانتیک، تأ

جای آثار خویش از چنین منظری به توصیف و ستایش روستا پرداخته، که در جایشهریار علاوه بر این
را یکسره به توصیف و تصویر روستا و زندگی روستایی  –حیدربابا  ۀمنظوم –ترین اثر خویش پرآوازه

ا و صمیمیت اختصاص داده است و در خلال آن، تصاویر بدیعی از طبیعت و زندگی سرشار از صف
 روستایی عرضه داشته است. 

برای شهریار همه چیز روستا زیبا و دلکش است و او را به یاد خاطرات خوش کودکی و عوالم  
برد. نه فقط آداب و رسوم صمیمی آن دلرباست، بلکه طبیعت و کوه و دشت پاک و صمیمی روستا می

هایش چه بسا زمین آن زیباست و شب ۀدازآسمان روستا هم به ان اب است.هم جذّ  و سیل و باران آن
به  ،شودزده میها زندگی شهری دل. وقتی شهریار از ورای سالکندگری میجلوه بیش از روزهایش

شهریار تا ده سالگی در ده خشگناب »گوید: افتد و با حسرت مییاد آن روزگاران خوش کودکی می
یر پا میکوهستان ،داری همراه ایلهای کودکانه در عالم خواب و بیو در گردش هماند ها را ز

های کودکانه فارغ از هر قید و به یاد لحظات خوشی که در آن گردش (234:1389)مشرف، «گذاشت
کرد. شاعر به یاد های بلند روستا را زیر پایش تسخیر میکوه ،ایبدون هیچ غم و غصه ،بندی

ای نداشته و با کودکان دیگر شاد و چ غم و غصهافتد، این که در آن وقت هیروزگاران خوش کودکی می
« اسکی روستایی»پرداخت به طرزی که خود آن را بازی روی برف میروزها به سرسره» ،خوشحال

ام سپری شده و حسرت آن روزگاران در ذهن او باقی مانده اکنون آن ایّ  .(235:1389)مشرف، «نامیدمی
 است. 

 دوینــــده، گــــونئی گــــون قابــــاغی یــــاز »
 

                ســئونده، ســین گولّــه قــار اوشــاقی کنــد 
 

ـــــده، کـــــورک داغـــــدا کـــــورگچیلر    زوین
 

ــــیم  ــــوم من ــــه روح ــــون ایل  اوردادور، بیل
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 «  قاردادور قالیب باتیب، کیمین کهلیک
 (39: 1382)شهریار،

kand ušāqi qār güllasin soyanda 
 

 yāz qābāγi gün güneyi döyanda 
 

manim ruhum eyla bilin ordādur 
 

 kurākčilar dāγdā kürak zuyanda 
 

kahlik kimi bātib qālib qārdādur 
ها گلوله در ایام عید که صولت سرما شکسته و بچه»نویسد:یار در توضیح این بند میخود شهر          

کنند که روع میها هم در سینۀ آفتابگیر کوه )سر خوردن با پارو( را شدارند، جوانبرفی را دوست می
گیرد، از فوت و فن مخصوصی هم دارد. چون نشسته انجام می ،بازی روستایی است. مثل پروازاسکی
 .(267:1382)شهریار،«تر استتر و شیرینزی فرنگی راحتبااسکی

کند که گویی همه های متروک ترسیم میشهریار در اشعار خود چنان تصویر دلنوازی از این گذشته 
های . او در حیدربابا و بسیاری دیگر از سرودهه استن زیبا و سرشار از صفا و صمیمیت بودچیز در آ

هایی که به گمان او با هجوم مظاهر تمدن فضیلت؛ شده استهای فراموشخوان فضیلتمرثیه ،خود
 در توان جست. تصاویرزندگی روستاییجدید از شهرها رخت بر بسته و تنها در روستاها نشان آن را می

آورد های کودکانه خود را به همراه کوچ ایل، به یاد میگردش گذاشت. او ذهن شهریار اثر عمیقی به جا
 افتد .و به یاد روزهای اولیه زندگی خود که در دامن طبیعت روستا بزرگ شده، می

 
 ،یحیــــدربابا، قــــره چمــــن جاداســـــ »

 

                                     «           یصداس – یچـووشلارین گَه ر سس 
 (33:1382شهریار،)

 

Çovüşlârin galar sasi sadâsi 
 

 heidar bâbâ qara çaman jâddâsi          

    
 

ها صفا و صمیمیت را از دل .زندگی را آلوده ساخته استۀ چهر ،تمدن و شهرنشینی»در حیدربابا،        
های ها را از هم بیگانه کرده است. افقدل ،هاو فاصله ها وسعت داده استزدوده است، تمدن به فاصله

توانست دوباره به دوران کودکی باز گردد کند ای کاش میآلود و مبهم است و شاعر آرزو میآینده نیز مه
  .(14:1371)صدری نیا، « چیز را در آن همانند گذشته ببیندو همه 
ار کربلا، به چشم این گمراهان باد. وای وید: درد و بلای زوّ گر از تمدن میشهریار برای ابراز تنفّ           

 های دروغین تمدن را خوردیم.بر ما که فریب حرف
 ،یکـربلیــــــا گئـدنلـریـــــــن قــاداســــــ

 

ـــه،  ـــوزلارین گوزون ـــو آج یولس ـــون ب  دوشس
 

 « تمـدونـون اویـدوخ یـالان سـوزونه! 
 (52: 1382)شهریار،

düşsun bu âj yolsuzlârin gözüna 
 

 karbaliâ gedanlarin qâdâsi 
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tamaddünün üydux yâlân sozüna 
 

 .پناه بردن به دوران کودکی3-2
اند و در آغوش طبیعت ی که در کودکی با کوه و جنگل و دریا سر و کار داشتهیشعرا»به قول شهریار

دهند که در تشکیل میبعدها گنجی را  ،یاهای شیرین آن ایامؤدانند که رمی ،اندناب پرورش یافته
از همین روست که . (64:1375)شهریار، «در آستین و در دسترس استفاده استهمیشه  ،دوران نویسندگی
آید. خاطرات کودکی از این دست اشعار به حساب می« حیدربابایه سلام»یعنی  ؛شاهکار شهریار

های گردیک خشگناب، شبهای تاریشب ،آزرده با تمام حسرتمدت بود ولی شاعر دلهرچند کوتاه
را آرزو می گون آن و نیز درخشش چشمان گرگی گرسنهکودکانه، رود و انعکاس مهتاب در امواج نقره

 .کند
خاطرات  ،نهدش، به هر کجا که گام میاشهریار در بازدید از زادگاه و محل زندگی دوران کودکی 
پدری است و عموم  ۀخان ۀروستا برای او به مثابکند. تمام آورد و توصیف میآن مکان را به یاد می ۀویژ

 او هستند.  هساکنان آن مانند اعضای خانواد
شد. صدای به دهات دیگر برای فروش حمل می»وانی های ورزغان به دلیل فراگویی آن زمان میوه 

وع خاصه که معاملات هم موض ها بود.بخش بچهاز نواهای شادیآمد، فروش که از ورزغان میگلابی
ت گندم یا جو، مقداری گلابی توانست با دادن یک مشمبادله بود و پول نقد لازم نداشت و هرکس می

 کند:شهریار از این اوضاع چنین یاد می .(268:1382)شهریار،«بخرد
پیچید، ما ها در روستا میبچه ۀآمد و صدای غلغلفروش ورزغانی میخیر آن زمان که گلابیه یادش ب

انداختیم و در نهایت در قبال دادن کردیم و سر و صدا راه میشدیم، شادی میدار میخبر هم از این سو
 خریدیم.گندم، گلابی می
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ــــان» ــــوت سـاتـ ــــان آرم ـــده ورزغـانن  ،گلن

 

ــــن   ـــده،ساوشاقـلاری ـــردی کن ـــی دوش  س
 

ـــــده ـــــدیب بیلن ـــــان اشی ـــــزده بـویانن  ،بیـ
 

 شــیلاق آتیــب، بیــر قیشــقریق ســالاردیق 
 

 « دا وئریب، آرموتلاردان آلاردیق.بـوغـ
 (40: 1382)شهریار،

uşâqlârin sasi duşardi kanda 
 

 varzagânnân ârmüt sâtân galanda 
 

şillâq âtib bir qişqiriq sâlârdiq 
 

 bizda buyânnân eşidib bilanda 
 

buγdâ verib ârmutlârdân âlârdiq 

خاطرات  از سوی دیگرو قابل ارزش است  های اوپاکیکودک و  از یک سودر ادبیات رمانتیسم،  
های کودکی از یک شود. این یادمانو یادهای دوران کودکی دائماً برای شاعر و نویسندگان تداعی می

سو یادآور پاکی و صفا و صمیمیت است و از سوی دیگر، چون بیانگر معصومیتی زوال یافته و بهشتی 
 ۀیاها ما را به دورؤر»گوید: از همین روست که ژان پل میشود. گمشده است، موجب اندوه می

گردد که امور دنیوی هنوز لطافت شهریار به زمانی باز می» .(91:1375)جعفری، «بردمان میکودکی
بهشتی جان را در سایه نپوشانده. توجه به خاطرات دور دوران کودکی، میل بازگشت به حالت طبیعی 

 .(98:1389 )مشرف،«دهدروح را نشان می

 روسـتای در خـود بازیگوشـی و کـودکی همتا، در خصـوص دوران شـیریناو در این منظومۀ بی        
 است: سروده نابگخش

 قـــاری ننـــه گئجـــه ناغیـــل دییـــه نـــده»
 

ــده  ــه ن ــانی دوی ــاپ باج ــب ق ــک قالخی  کول
 

 قـــورد کئچـــی نـــین شنگولوســـین ییـــه نـــده
 

 مـــن قاییـــدیب بیـــر ده اوشـــاق اولایـــدیم! 
 

 « ندان سورا سولایدیمل آچیب اُ بیر گو
 (35: 1382)شهریار،

külak qâlxib qâb bâjâni döyanda 
 

 qâri nana geja nâĝil diyanda 
 

man qâyidib birda ušâq olâydim 
 

 qurd gečinin šangülusun yiyanda 
 

bir gül âčib ondân sorâ solâydim 
 
کنـد. وی بـا حـس یـاد مـی« خـان ننـه»یـا « قـاری ننـه»ن مادر بزرگ یا زن پیر بـا عنـوا شهریار از  

 گوید:نوستالوژیک می
هـای دهـاتی بـرای زنکوبید، پیرخوان، در و پیکرها را به هم میهای زمستان که باد و بوران رجزشب»

آیـد و دهنـد کـه چگونـه گـرگ مـیگوش فـرا مـی،ها مسحور گویند و بچهگرگ و بز را می ۀها قصبچه
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گشتم، ماننـد ، کاش من به همان دوران کودکی برمی(263:1382)شهریار،«بردگول و بزه را میشنگول و من
 گشتم.شدم و سپس پژمرده میگلی شکوفا می

ای تلقی رمانتیک به دوران کودکی نگریسته و از های خویش با گونهشهریار در بسیاری از سروده 
عر خود بهره برده است. او ضمن بیان خاطرات کودکی برای خلق مضامین و تصاویر ش ۀگنجین

و  غماز با دلی پر وی یاد کرده است.  ،خاطرات دوران کودکی با حسرت از آن روزهای سپری شده
خویشتن را اندکی  ،د آنآورد تا با دیدار مجدّ ش روی میاخاطرات کودکی ۀروحی افسرده به سوی خان

یایابد. شهریار دلجا جز اندوه چیز دیگری نمیتسلّی دهد؛ اما در آن  ،زده از این تمدن و عصر رنگ و ر
 ،یاهای شیرین آن که از هر رنگی به دور هستندؤخواهان مأمن و پناهگاهی است. عوالم کودکی و ر

 کند.می آرزوبهترین مأمنی هست که شاعر آن را 
هـا ، در باغچـهپوشـیدمبعد روپـوش خـود را مـی ،خوردمزدم و میگاز میجان را عمه شیرین هایلقمه

شـدم، خـودم کردم و سوار اسب میسواری میخواندم. آن روزهایی که بازی چوببشکن زده و ترانه می
 .خیره کردم، یادش برا زیادی تحویل گرفته و ناز می

ــه » ــانین عم ــال ج ــه ب ــین بلل ــه س ــم، یی          ردی
 

ــوندان  ــومی اوس دوروب، س ــه دون ــم گیی                          ردی
 

ـــــی باخچـــــالاردا ـــــه تیرینگن ـــــم، دیی                                         ردی
 

ــــــوزومی آی  ــــــرن او ئ ــــــونلریم ازدی  !                                        گ
 

 ! « گونلریم گزدیرن آت مینوب، آغاج
 (35: 1382)شهریار،

sondān durub us donumi giyardim 
 

 amma-jānin bāl ballasin yiyardim 
 

āy ozumi o āzdiran gunlarim                                       
 

 bāxčālārdā tiringani diyardim 
 

āγāj minib āt gazdiran günlarim 
   

 واسـت  (1369)بهـزادی،بشـکن زدنبـه معنـی  واژه تیرینگه )تیرینگا(در ابیات بالا، لازم به ذکر است که 
های کودکانه کاربرد این واژه در لابلای بازی. (264:1382)شـهریار،«ای ضربی را گویندهتصنیف و آهنگ»

 شود.های محلی محسوب میشهریار، نشانگر اوج سرمستی و شادابی است که از پیامدهای بازی
آمیز آن، در شعر او نیز همانند شدن در حلاوت حزنبه بازآفرینی خاطرات کودکی و غرقپرداختن » 

شهری و ناملایمات و  هزدگریز از زندگی تمدن ۀیگر از پیشروان و پیروان رمانتیسم اروپا، به منزلبرخی د
در نظر شهریار، محیط  .(148:1382)صدری نیا، «ت و سادگی استاه بردن به مأمن سنّ های آن و پندلهره

ه خاطر همین به ب ،های گمگشته استخانه پدری است. شهریار در پی آرزوها و عشق ۀروستا به مثاب
 .پردازدش به جستجو میاآلایش مألوف دوران کودکیهای پاک و بیدنبال این آرزوها در کوچه

ـــــوخلیم، ســـــنی گلـــــدیم حیـــــدربابا »  ی
 

ــــرده  ــــام، بی ــــدا یات ــــام، قوجاغون                 یوخلی
 

 !                ربیـــ گلســـن بیـــزه م،دییـــه اوشـــاقلیغا               حـــاخلیم، بـــوردا بلکـــه قـــووام، عمـــری
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 «  بیر گولسن یوزه آغلار گونلر، آیدین
 (49: 1382)شهریار،

birda yӑtӑm qŏjӑγŏndӑ yüxliyӑm 
 

 heydar bӑbӑ galdim sani yoxleyim 
 

ŏšӑqliγӑ diyam biza galsan bir 
 

 ŏmri qŏvӑm balka bŏrdӑ hӑxleyim 
 

ӑydin günlar ӑγlӑr yüza gülsan bir 
 

ام تـا از حالـت جویـا شـوم و بـار دیگـر در گوید: آمدهات بالا، شاعر خطاب به کوه حیدر بابا میدر ابی
گـر ام بگـویم اجا گیرش بیاورم. به دوران کودکیبغلت آرام گیرم و بخوابم، عمر را دنبال کنم، بلکه همین

 بخندد. بیاید و در روزی خوش و روشن، به چهرۀ گریانم ما ممکن باشد بار دیگر به خانۀ

 .گرایش مفرط به بازگشت به وطن و زادگاه4-2
ام خوش کودکی است که این دوری از وطن و ایّ  ،اصلی نوستالژیک در حیدربابای شهریار ۀدرونمای

شود. های متفاوت با رنگ و شکل و بویی خاص ظاهر میها و زمانها، در مکانحسرت به خوشی
جا؛ گاهی بدرقۀ زائرین کربلا، و گاهی به ها در آنمیهمانیو رفتن به  «شنگل آوا»گاهی یادی از سیب 

 .دهدرفتند، خود را نشان میکه با سر و صدای کودکانه به استقبال آن می«ورزغانی»فروش یاد گلابی
خاطرات کودکی شهریار با طبیعت و مناظر آن پیوند خورده است، گاهی از بودن در آن فضای پاک      

توان هیچ های کودکی و گاهی از مراسم خاص روستا، که نمی، گاهی از شیطنتکندو صمیمی یاد می
شهری دید و این فضا مخصوص محیطی آرام به نام روستاست.  ها را در زندگی مدرنیک از آن

. همه چیز در آن زنده است و شاعر با دکنترین شکل ترسیم میشهریار، سیمای روستا را به بدیع
به یاد  آن ش را در دامن طبیعت روستا، با مردمان بی آلایشاخاطرات کودکی ،حسرت و اندوه فراوان

 آورد.می
همان جدایی از محیط خانه  ،آنچه که در پیدایش احساس غربت در انسان نقش اساسی دارد        

گردد که انسان هر روز به طور زبانان موجب مینشستن در غربت، دور از دوستان و هم»)وطن( است. 
)شریفیان، «روحی و فکری خود را جبران نماید خود باز گردد تا شاید بتواند کمبودهای هتناوب به گذشتم

42:1386). 
اند، بسیار شدید غم غربت و دلتنگی میهن در افرادی که از وطن خود به دور دست مهاجرت کرده 

ای به خدشه تریناست که به هیچ وجه راضی نیست که کوچکپرست وطناست. شهریار شاعری 
به این آشکارا به همین دلیل در اشعار خود  .وارد آید شت ارضی کشوراستقلال، اتحاد و تمامیّ 

نگرد و بینانه به کشور خود مید. به همین علت او با نگاهی واقعکنها اعتراض میها و ستمتبعیض
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 ۀو با وجود افتخار به گذشتدهد های تلخ که در کشور وجود دارد، شدیداً او را آزار میدیدن واقعیت
 خورد.باشکوه آن، به بدبختی امروزش افسوس می

تر های نوستالژیک را در ذهن و روحش قویاین احساس ،وجود سراسر غم و حسرت در دل شهریار 
مداوای روح دردمند او نیست. غم غربت و فراق یار بی ،ساخته و هیچ چیز و هیچ کس به غیر از غم

دل  ،قرار کرده است و ظلمت غروب شهر غریبآزرده و بیاعر را، سخت دلش هوفا، دل شکست
 گوید:و می بارتر کرده و آرزوی بازگشت به وطن داردحساس او را غم

تو، دوباره به سوی تو آمده بودم و با  ۀحیدر بابا من تو را وطن خود در نظر گرفته بودم و با یاد تو و زمزم
کرده بودم، حال آنکه شدیدترین غم غربت، زندان تاریک و شربت تلخ دیدن تو، اشک چشمانم را پاک 

 در تو بود.
ـــم، » ـــن بیلمیشدی ـــی وطـ ـــا، سن  حیـدربـاب

 

 وطـن دییـب، بــاش گــوتوروب گلمیشـدیم، 
 

ــدیم، ـــوز یاشــیمی سیلمیش ـــوروب گ ـــی گ  سن
 

 حال بو کی لاپ غملی غربت سنده ایمـیش، 
 

 « شسنده ایمی ،زندان، آجی شربت قارا 
 (56: 1382)شهریار،

vatan deyib bâş gutürüb galmişdim 
 

 heidar bâbâ sani vatan bilmişdim 
 

hâl bü ki lâp γamli γorbat sandaimiş 
 

 sani görüb güz yâşimi silmişdim 
 

qârâ zindân âji şarbat sandaimiş 
 

کنـد. او و اکناف و شهرهای ایران یاد مـی اطراف ۀشمارد و از همایران را وطن خود می ۀهم ،شهریار»
عشـق  ۀهمه جـا بـرای او خانـ» .(98:1390)محمدی، «آبادان و ارجمند گردد ،این پهناور ۀآرزو داشت هم

اند که گاه جدا کردنشان، تبریز، رشت، همدان، شیراز و ... چنان در هم رفته و یکی شده ،تهراناست. 
پـس همـه را  ،(65:1372)منـزوی، «سعتی به بزرگـی جهـان داردو« ان اوخاک مهربان»نماید. مشکل می

  .کنددعوت به محبت و اتحاد و همدلی می
بازگشت به »توان دید. نوستالژی را در رمانتیسم می ۀدر میان مکاتب ادبی غرب، بارزترین جلو         

ی رمانتیک قلمداد های مکتب رمانتیسم است. اگر بتوانیم شهریـار را شاعر، یکی از مشخصه«گذشته
ها توان گفت شهریار نیز چون رمانتیکمی ،هـای رمانتیسم در شعـر وی اندک نیستکنیم کـه نشانه

های شهریار به پیش از زمان حال، بیانی هایی در گذشته دارد. بازگشتونگاهی به پشت سر و آرز
هور زندگی صنعتی، های غربی پس از ظنوستالژیک از اعتراض به شرایط موجود است. رمانتیک

یا به دوران کودکی خود  (4:1389)رک: نظری، ی زندگی روستایی را جستجو کردندآرامش روحی و سادگ
شده ترسیم فته و آرزوهایی از دست ررجوع نموده و سادگی و زیبایی و پاکی کودکی را به عنوان مطلوب

 ۀزندگی ساد ۀشیفتهم توان دید. او یهای این رویکردها را در شعر شهریار نیز بسیار مکردند. مصداق
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هم تمایلی غریب نسبت به احوال و کردار و  و گریز استرستیز و شهروستایی و دارای روح تمدن
 خاطرات کودکی خویش دارد. 

 پردازی، آرکائیسم و آرمان شهر.اسطوره5-2
ی تاریخی، جامعههابحث ۀشهر، زمینمفهوم اسطوره، آرکائیسم و آرمان ارتباط نوستالژی با سه

ها در زمان پیدایش خود که معمولًا آورد. اساساً خلق اسطورهشناسی را فراهم میشناختی و زبان
اساس آرزومندی و  مربوط به دوران اولیه حیات انسانی هستند، خاستگاه نوستالژیک داشته و بر

در حقیقت، پاسخی به  هااند. اسطورهخواهی انسانها در شرایطی ناسازگار به وجود آمدهآرمان
یکی از نمودهای غم » . لذااندهای ناخوشایند انسانی و حضور در متن نومیدی و ناامنی بودهاحساس

از احساس غربت  یابخش عمده تواندیو م (157:1387)عالی عباس آباد، «پردازی استغربت، اسطوره
اسطوره »معتقد است:  ،ناس معروفشاسطوره یاده،نشان دهد. ال ینجهان ع یارا در جهان خود  یآدم

دوران  یآرزوها یحاو یدهپوش یسر آمده و به شکلاست که به تیّ بشر یدوران کودک یاتاز ح یبخش
انسان  یرا مربوط به دوران سعادت و آزاد هاطورهاو اس». (116:1377)آبراهام، «نوع بشر است یکودک

از  ییو رها یبه سعادتمند یابیدست یبشر برا یبازتاب آرزو ،یو به نوع( 58:1374 یاده،)ال«داندیم
 .کندیم یرمختلف تعب یتنگناها
نحو آن  یازبان، واژگان  یمبه کاربرد صورت قد ی،به عنوان اصطلاح ادب ییگراباستان یا یسمآرکائ          

غالباً  .سر و کار دارد یمبا کهنه و قد ،اصطلاح ینا: »گویدیآن م ۀ، دربار«کادن یج. »شودیاطلاق م
 گرییهکه دوران شوال هاییاژهگذشته است؛ بخصوص و یادآور یم،قد یهاو استفاده از واژه ییگراکهن

شود آرکائیسم، زمانی از مصادیق غم غربت قلمداد می. (39:1380)کادن، «کنندیم یها را تداعو رومانس
های . آسمان برای انساندرفته باشکه زبان و ابزارهای آن برای بازسازی و یا فضاسازی گذشته به کار 

ترین جای به ترین و نزدیکشناسی باستانی، کوه، بلنددر باور» . نیافتنی بوددست ،ای و کهناسطوره
ارزشی نمادین و آیینی داشته است. از آن است که هریک از پیامبران بزرگ با کوهی نامور در  آسمان،

شهریار نیز همراز با یار دیرینش پرده  .( 13:1389اتونی، «)ه استپیوند است و بر آن کوه، با خداوند راز گفت
وقایع، خطاب به کوه حیدربابا می و به عنوان مخاطب و شاهد دارداز راز غریبی و غربت خود بر می

 :گوید
رقم زده و خلق را  ما ای را برایها کنده، سرنوشت تیرهشیطان ما را به بیراهه کشانده و محبت را از دل

 جان هم انداخته است. به
ـــب               » ـــزی آزدیری ـــیطان بی ـــا، ش ـــدر باب  حی

 

 محبتـــــــی اورکلـــــــردن قـــــــازدیرب                        
 

ـــــب                   ی ـــــتین یازدر ـــــون سرنوش ـــــره گون  ق
 

ـــر   ـــا !             –ســـالیب خلقـــی بی ـــون جانین  بیرین
 

 (33:1382)شهریار،                                                                                                                  
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mahabbati  Üraklardan qâzdirib 

 
 heidar bâbâ ,şeytân bizi âzdirib 

 

sâlib xalgi bir birinin jâninâ 
 

 qara günün sarneveştin yâzdirib 
 

لات روزگار بوده ها و مشکهای دفاعی بشر در برابر سختیاندیشه شهر ازوجود آرمان ۀاندیش        
شهر آرمان» ،ای به قدمت تمدن بشری دارد. در حقیقتفاضله، پیشینه ۀشهر یا مدیناست. وجود آرمان
خیر برین و زیبایی و  ۀنمون ،نیافتنی که تصوّر آن همواره در افق آرزوهای بشرجایی است دست

ای بوده که در آن یابی به جامعهوهای آدمی در درازنای تاریخ، دستیکی از آرزرستگاری بوده است و 
ها رست و آرزوهای خود را در پرتو رستگاری خویش را تحقق بخشد. هنگامی که بشر از بند اسطوره

 (.18:1381)اصیل، «ها به قلمرو خرد آوردرمانی را از دیار اسطورهآیافتنی دانست، تصور شهر دانش دست
کشد که پر از امنیت و به دور از نیرنگ نامردان باشد و خطاب به هریار دنیایی را به تصویر میش 

 گوید:بابا میحیدر
ها به آسایش بچرند و  گوسفندان هر تا برّ ود کن و دمار از روزگار نامردان درآبابا پسران مردی متولّ حیدر

 از شدت شادی برقصند و دم تکان دهند.
ــــدرباباح » ــــرد ی ــــاناوغــــوللار دوغگ م  ین

 

ــــــامردلر  ــــــورونلار ینن ــــــاناووگ ینب  ین
 

ـــو ـــوزولار آ یق ـــینق ـــا -ی ـــ یینش  یناوتلاس
 

 ینقاتلاســــ یروقلارینقــــو یــــونلارونقو 
 

 (48:1382)شهریار،                                                                                                                  
nâmardlarin boyonlârin ovginân 

 
 heydar bâbâ mard oγüllâr doγgunân 

qoyonlârin qüyrüglârin qâtlâsin 
 

 qoy qüzü lâr âyin – şâyin otlâsin 
 

 
 گیری.نتیجه3

های گوناگون از کند، به شکلاصطلاح نوستالژی که اشتیاق برای چیزهای از دست رفته را تداعی می
یابد. بنابراین اشعار بخصوص دوران کودکی و بازگشت به زادگاه تجلی می ،گذشته قبیل یادکرد دوران

گیری نوستالژیک داشته و ت محلی، جهتی و هویّ مهای بوکید بر تخیل و فرهنگشهریار، با تأ
کشد. شهریار با بار سنگین اندوهی که بر سر و فضایی سرشار از دلتنگی و حسرت را به تصویر می

سراید که در این ند، خاطرات تلخ و شیرین ایام گذشته را با نگاهی رمانتیک میکدوشش حس می
ر در آرمانآورد و او را به سیرهگذر، تداعی دوران کودکی، خاطرات دیگر گذشته را نیز به همراه می

 دارد.شهری که در گذشته از ساکنان سعادتمند آن بود، وا می
غم غربت و احساس غریبی و دلتنگی تالژی مؤثر است واوضاع زندگی هر فردی در ایجاد حس نوس

تک بندهای حیدربابا عجین شده است. همراه با تصویرهای شعری گوناگون با تکهای حاصل از آن، 
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رسد احساس تنهایی شهریار فقط به جهت دوری از خویشان و دوستان و حتی دوری از به نظر می
کند روحی و تنهایی درونی، پیوسته از گذشته یاد می زادگاهش نیست. شهریار به دلیل احساس غربت
عواطف و احساسات شخصی باعث شده تا  بخشد.و یادکرد خاطرات مبهم گذشته، به وی آرامش می

های خود را نوستالژیک نماید. از این جهت نوستالژی در شعر با گرایش به خاطرات گذشته، سروده
گرایش وی را به  ۀتواند زمینهریار و بیماری وی میوی جایگاهی برجسته دارد. خاطرات عاطفی ش

 نوستالژی فراهم سازد. 
شاید یکی دیگر از عوامل ظهور  نوستالژی، پیشرفت سریع تمدن باشد. با وجود اینکه پیشرفت و 

های انسانی است. بنابراین انسان تمدن، موجب آرامش انسان است اما گاهی موجب تضعیف ارزش
گردد و با یادآوری ایام خوش کودکی و جوانی و با چنین وضعی، به گذشته بر میمعاصر برای مقابله 

دوری از تمدن و بازگشت به سادگی پرصفای گذشته و یادکرد خاطرات ساده روستایی، آرزوی بازگشت 
نمایی در توصیف مناظر طبیعت، شور را دارد. وی با ایجاد حس نوستالژیک و بزرگبه آن دوران پر

 انگیزد.میرا بر حس مخاطبش
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